
پرسش ۶۷۷: تأویل قرآن و متون شرعی 

الـسؤال/٦٧٧: سُـئل السـید أحـمد الـحسن مـن قـبل الأنـصار فـي الـكویـت عـن مـسألـة 
تأویل القرآن وغیره من النصوص الشرعیة..، فكان جوابھ الآتي. 

از سید احـمدالـحسن از سـوی انـصار در کویت در مـورد مسـئله ی تـأویل قـرآن و سـایر 
متون شرعی پرسیده شد... پاسخ ایشان به شرح زیر هست. 

الجواب: السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 
الحمد [ 

پاسخ: سلام  علیکم و رحمة الله و برکاته. الحمدالله 

الاحـبة الـمؤمـنون فـي الـكویـت وغـیرھـا حـفظكم الله وسـدد خـطاكـم، أتـوجـھ 
لـكم فـي ھـذا الـیوم الـكریـم الجـمعة الـرابـع والعشـرون مـن شـعبان الـخیر لـبیان 
أن الـرجـوع لخـلیفة الله والـسؤال عـن مـعالـم الـدیـن فـي كـل صـغیرة وكـبیرة ھـو 
دیـن الله وطـریـق الله وطـریـق أھـل الـبیت، فـدیـن الله أن ھـناك مـعصومـاً یـقلده 
الـمؤمـنون ویـرجـعون لـھ فـي مـعرفـة مـعالـم دیـنھم ولا یـوجـد شـيء اسـمھ أن 
شـخصاً مـكلفاً بـاتـباع خـلیفة الله یـقوم بـالـتأویـل واسـتنباط الأحـكام الفقھـیة أو 
الــعقائــد مــن الــرؤى أو الــروایــات أو مــن كــلامــي أو مــن الــنص الــدیــني 

عموماً،فھذا ضلال في ضلال. 
عـزیزان مـؤمـن در کویت و جـاهـای دیگر، خـداونـد حـفظتان کند و گـام هـایتان را اسـتوار 
بـدارد. در این روز بـزرگ که جـمعه بیست و چـهارمین روز از مـاه شـعبان الخیر اسـت، این 
بیانیه را خـطاب بـه شـما عـرض می کنم که مـراجـعه بـه خـلیفه و جـانشین خـداونـد و پـرسـش 
از آمـوزه هـای دین در هـر مسـئله ی کوچک و بـزرگ، هـمان دین خـداونـد، راه خـداونـد و راه 
اهـل بیت هسـت. دین خـداونـد این اسـت که مـعصومی وجـود دارد که مـؤمـنان از او تقلید و 



در شـناخـت آمـوزه هـای دین شـان بـه او مـراجـعه می کنند. چیزی بـه این نـام وجـود نـدارد که 
کسی که بـه پیروی از خـلیفه ی خـداونـد تکلیف شـده بـاشـد، اقـدام بـه تـأویل و اسـتنباط 
احکام فقهی یا اعـتقادی از طـریق رؤیا یا روایات یا از سـخن مـن یا بـه طـورکلی بـر اسـاس 

متن دینی نماید؛ این گمراهی در گمراهی است. 

فـالـنص عـمومـاً إمـا مـحكم أو مـتشابـھ، فـإن كـان مـحكماً أخـذ بـھ وعـمل بـھ، 
وإن كان متشابھاً رد إلینا أھل البیت لنبینھ ونحده على وجھھ. 

بـه طـور عـمومی، مـتن (دینی) یا محکم اسـت یا مـتشابـه؛ اگـر محکم بـاشـد، گـرفـته و بـه 
آن عـمل می شـود، و اگـر مـتشابـه بـاشـد، بـه مـا اهـل بیت بـاز گـردانیده می شـود تـا آن را بیان و 

موردش را مشخص نماییم. 

والحـمد [ الـیوم الـمعصوم حـاضـر بـین أیـدیـكم ویـمكنكم سـؤالـھ والـرجـوع 
إلـیھ فـي كـل صـغیرة وكـبیرة، فـمن اعـرض عـن الـرجـوع لـلمعصوم الـحاضـر 
وتـقلیده فـي دیـنھ فـي كـل صـغیرة وكـبیرة فـقد انحـرف عـن الـصراط المسـتقیم 

وعنا أھل البیت. 
الحـمدالـله امـروز خـلیفه ی خـداونـد در بین شـما حـضور دارد، می تـوانید از او پـرسـش کنید 
و در مــورد هــر مســئله ی کوچک و بــزرگی می تــوانید بــه او مــراجــعه نــمایید. کسی که از 
مـراجـعه بـه مـعصوم حـاضـر و تقلید از او در هـر مسـئله ی کوچک و بـزرگی روی گـردان شـود، 

از صراط مستقیم منحرف و از ما اهل بیت دور شده است. 

ومـن یـدع أنـھ قـادر عـلى الـتأویـل ومـعرفـة الأحـكام أو الـعقائـد مـن الـنص 
الـدیـني أو مـن الـرؤى أو مـا شـابـھ دون الـرجـوع إلـینا وسـؤالـنا ثـم دعـا الـناس 
لـلأخـذ بـكلامـھ أو بـطریـقھ الـذي ابـتدعـھ فـھو یـدع إلـى نـفسھ كـإمـام یُـتبع أو إلـى 
طـریـق ودیـن ابـتدعـھ مـن نـفسھ كـإمـام یـتبع، وھـذا ھـو الانحـراف عـن دیـن الله 



 ً وعـن خـلیفة الله، فـعلیھ أن یـرجـع عـن ھـذا ویـصحح طـریـقھ إن كـان مـؤمـنا
ومتبعاً لنا أھل البیت. 

هـرکسی که مـدعی شـود، تـوانـایی تـأویل و شـناخـت احکام یا عـقاید را از مـتن دینی یا از 
طـریق رؤیا یا از سـایر مـوارد شـبیه بـه آن، بـدون اینکه بـه مـا مـراجـعه کند و از مـا بـپرسـد، دارد 
و سـپس مـردم را بـه گـرفـتن سـخن خـودش یا بـه راهی که بـدعـت نـهاده اسـت دعـوت کند، 
چنین شخصی مـانـند امـامی که از او پیروی می شـود بـه سـوی خـودش دعـوت می کند، یا 
هـمانـند امـامی که دنـبالـه روی می شـود، بـه راه و روش و دینی که خـودش ابـداع کرده 
اسـت، فـرامی خـوانـد؛ و این، هـمان انحـراف از دین خـداونـد و از خـلیفه و جـانشین خـداونـد 
اسـت. بـر او اسـت که از چنین عملی بـازگـردد و راهـش را تصحیح نـماید؛ اگـر مـؤمـن و 

دنباله روی ما اهل بیت هست. 

والـرؤى مـوضـعھا فـي الـدیـن ھـو تـأكـید الـنص عـلى الإمـام والخـلیفة 
الـمنصوص عـلیھ (كـما فـي وصـیة رسـول الله محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) 
لـیلة وفـاتـھ)، والـعقیدة والأحـكام الشـرعـیة تـؤخـذ مـن خـلیفة الله ولا تـؤخـذ 
عـقیدة جـدیـدة مـن رؤى ولا یـؤخـذ حـكم فقھـي جـدیـد مـن رؤى، فـمن جـاءكـم 
بـرؤى ویـریـد مـنكم ھـذا اصـفقوھـا بـوجـھھ ولا حـباً ولا كـرامـة، وھـذا بـغض 
الـنظر عـن مـناقـشة صـدقـھ مـن كـذبـھ أو كـون الـرؤى مـن الله أو مـن الشـیطان 

أو من ھوى النفس. 
جــایگاه رؤیا در دین، تــأکید بــر مــتن تعیین کننده ی امــام و جــانشینی اســت که مــتن 
(دینی) بـه او اشـاره می نـماید (هـمان طـور که در وصیت رسـول الـله حـضرت محـمد (ص) 
در شـب وفـاتـش هسـت). عقیده و احکام شـرعی از جـانشین خـداونـد دریافـت می شـود و 
عقیده ای جـدید و حکم فقهی جـدیدی از رؤیا گـرفـته نمی شـود. هـر کس بـا رؤیایی نـزد شـما 
آمـد و چنین چیزی را از شـما درخـواسـت نـمود، آن را بـه صـورتـش بکوبید و هیچ اغـماض و 
چـشم پـوشی در این خـصوص وجـود نـدارد؛ الـبته این، بـدون در نـظر گـرفـتن بـررسی در 



خـصوص راسـت یا دروغ بـودن او اسـت، یا اینکه رؤیا از سـوی خـداونـد یا شیطان و یا هـوای 
نفس، هست. 

ولـلمؤمـن تـدبـر الـقرآن وھـو غـیر الـتأویـل ومـحاولـة إحـكام الـمتشابـھ 
وتحدید الوجھ المراد بالنص المتشابھ على وجھ القطع والیقین. 
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بـر مـؤمـن اسـت که در قـرآن تـدبـر و انـدیشه کند و این، غیر از تـأویل و تـلاش بـرای 
دریافـت حکم مـتشابـه و معین کردن وجـه مـوردنـظر از مـتن مـتشابـه بـه صـورت قطعی و 

یقینی هست. 
احمدالحسن ـ ۲۴ شعبان الخیر ۱۴۳۶ 
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